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 بیتاز منظر روایات اهل بررسی نسبت میان عقل و وحی در معرفت خداوند

 

 

 بررسی نسبت میان عقل و وحی در معرفت خداوند
 :بیتاز منظر روایات اهل

 )دانشگاه آزاد واحد اصفهان یثقرآن و حد یدکتر یدانشجوفرهاد رحمان پور (
f.rahmanpour@gmail.com 

 )عضو هیات علمی دانشگاه معارف قرآن و عترتسیدمهدی مرتضوی (
m.saiedmahdi@gmail.com 

 )29/09/1395تاریخ پذیرش:  ؛13/09/1395تاریخ دریافت: (

 چکیده
ویژه در نسبت بین عقل و وحی و یا به تعبیر دیگـر کارکردهـای متقابـل عقـل و وحـی بـه

ز اسـت. ایـن بحـث ا» عقـل و وحـی«ها و نتـایج بحـث معرفت خداوند از مشخصه ۀحوز 
مختلفی مورد توجه اندیشمندان مسلمان بوده های نخستین اسلامی در قالب یهاسده

معرفـت خداونـد و  ۀاست. در این پژوهش، ابتدا موضوع حجیـت و اعتبـار عقـل در حـوز 
کارکردهای عقـل و وحـی و  گاهآن. شودیممحدودیت و نیاز آن بر اساس روایات بررسی 

در ایـن حـوزه در  :بیـتخاصی کـه روایـات اهل نسبت میان آن دو با تکیه بر معرفت
 گردد. اختیار می گذارند، تبیین می

 عقل، وحی، معرفت خداوند، روایات، توحید. :هاکلیدواژه

 مقدمه

دانشمندان مسـلمان بـوده  ۀهای فکری دیرینرابطه میان عقل و وحی، از مسائل و دغدغه ۀمسأل
 ه نزاع فکری عقل گرایان و نص گرایـان تبـدیلنخستین بهای دهسای که در همان مسأله ؛است
. کشاکشـی شـدو موجـب پیـدایش دو گـرایش و دو مکتـب اصـلی اهـل حـدیث و اهـل رأی  شده

 های مختلف تاریخ نمایان بوده است.دار که در دورهطولانی و ریشه

 

mailto:m.saiedmahdi@gmail.com


 

 

 

63 

 

 

رس
بر

 ی
ت م

سب
ن

ان
ی

 
وح

 و 
قل

ع
 ی

روا
ظر 

من
از 

ند 
داو

 خ
فت

عر
ر م

د
ات

ی
 

هل
ا

ب
 یت

 
 

های هر یک و یا به تعبیری دیگـر نسـبت میـان پی بردن به کارکردهای عقل و وحی و توانایی
ها بوده است. از آنجا که باور به خداونـد و شـناخت این دو، موضوعی است که مولود این کشاکش

ویژه در جستجوی این نسبت بـه ،معرفت دینی است ۀترین موضوع در حوز ترین و اصلیاو ابتدایی
 ای برخوردار است.، از اهمیت ویژه»معرفت خداوند« ۀحوز 

ها، نخست جایگاه و اعتبار عقـل و با تأمل در آن :بیتلگیری از روایات اهدر ادامه با بهره
تـا آنگـاه بـا  ،شـودمعرفـت الهـی بررسـی می ۀو سپس محدودیت عقل و نیاز آن به وحـی در حـوز 

. لازم شودمشخص شدن کارکردهای هر یک، نسبت میان عقل و وحی در معرفت خداوند آشکار 
ه تنها وحیِ جبرائیـل، بلکـه تعبیـر عـامی از به ذکر است، در سرتاسر این پژوهش منظور از وحی ن

بیت و اهل 9طور اخص پیامبر اکرم(و به الهی انبیا و اولیاهای وحی است که به معنای دریافت
   ).٨٥٨ :١٤١٢ (راغب اصفهانی، ١باشد :ایشان

 :بیت. اعتبار و حجیت عقل در روایات اهل۱

 :. عقل و ارزش آن در کلام معصومین۱ـ  ۱

 :بیـتکه ایـن پـژوهش قصـد دارد نسـبت میـان عقـل و وحـی را از منظـر روایـات اهلاز آنجا 
 ایشـان دیـدگاه بحث با نگاهی به تعریف و شناخت اجمالی عقل ازاین ، سزاوار است کندجستجو 

 آغاز گردد:
هُ « :9قال رسول الله

َ
سَانِ وَ جَعَل

ْ
ن ِ

ْ
هُ لِلإ

َّ
هُ الل

َ
ق

َ
ل

َ
ورٌ خ

ُ
 ن

ُ
ل

ْ
عَق

ْ
  ءُ یضِ یال

ْ
ـی ال

َ
ـبِ عَل

ْ
ل

َ
ق

مَغِیبَـاتِ 
ْ
اتِ مِـنَ ال

َ
ـاهَد

َ
مُش

ْ
 بَـینَ ال

َ
ـرْق

َ
ف

ْ
 بِـهِ ال

َ
: ١٤٠٥، ابـن ابـی جمهـور( »لِیعْرِف

١/٢٤٨(. 
 «: 9وعنه

ُ
ل

ْ
عَق

ْ
بِ  ال

ْ
ل

َ
ق

ْ
ورٌ فِی ال

ُ
 یُ ن

ُ
ق رَّ

َ
حَـقِ بِهِ بَینَ  ف

ْ
بَاطِـل ال

ْ
: ١٤١٢(دیلمـی،  »وَ ال

١/١٩٨(. 
را بـرای انسـان خلـق نمـوده تـا قلـب  نبر اساس این دو روایت، عقل نوری است که خداوند آ

ر حـدیث مشـهور دیگـری از آن فرق بین حق و باطل و غیب و شهود را دریابـد. د ۀوسیله انسان ب
ه شـود و بـآنچه خداونـد رحمـان بـه آن عبـادت می :تعبیر شده است چنین عقل 7امام صادق

ما عُبد به الـرحمن و قال  ؟ما العقل 7سئل عن ابی عبدالله«آید:دست میه آن بهشت ب ۀوسیل

 ). ١/١١ :١٤٠٧(کلینی،  »اکتسب به الجنان
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بـه مـا رسـیده اسـت کـه  :بیت عصمتارزش عقل از اهل بارۀدر  بسیاریهمچنین روایات 
 شـوندمی یـادآوربه نحـو غیرمسـتقیم ارزش عقـل را  برخیطور مستقیم و ه از آن روایات ب تعدادی

هـا برتـرین نعمت برخـی روایـات،نمونه عقل در  برای ).دیدمیخواه بعد نیز یهابخشدر  چنانچه(
 شود:دانسته می

ــی ــام عل ــن الام ــل«:7ع ــنّعم أفض ــل ال ؛ )١٨٧ :١٤١٠(تمیمــی آمــدی،  »العق
 ).٧٧٧ :(همان »عقل من أفضللا نعمة «:7وعنه

 . امر به تعقل ۲ـ  ۱

عقل و از سـوی امر به تعقل و تأکید بر مقام  :بیت ایشانو اهل 9در روایات صاحب شریعت
اعتبار و جایگاه عقل و لـزوم بـه کـاری گیـری آن اسـت. در  ۀدیگر نهی از ترک تعقل، نشان دهند

کـار گـرفتن آن انسـان را از خطـا و ه عنوان فضیلتی برتر معرفی شـده اسـت کـه بـحدیثی عقل به
 دارد: طغیان باز می

 ...قال الله تبارک وتعالی فی حدیث المعراج: 
ُ

حْمَد
َ
 اسْ یا أ

ْ
ـک تَعْمِل

َ
ل

ْ
  عَق

ْ
ن

َ
 أ

َ
بْـل

َ
ق

مَنِ 
َ
هَبَ ف

ْ
 یذ

َ
هُ  اسْتَعْمَل

َ
ل

ْ
ی عَق

َ
غ

ْ
 یط

َ
طِئُ وَ لا

ْ
 یخ

َ
 ).٧٤/٢٩ :١٤٠٣ (مجلسی، لا

گیــری از عقــل دانســته راه ورود بــه علــم، معرفــت و اســتجابت الهــی، بهره ،دیگــر یدر حــدیث
 :٢شودتعقل در خدا معرفی می پیامبرانشود و هدف بعثت می

امُ مَا  7ام الکاظمعن الام
َ

 لهشام بن حکم:... یا هِش
َ

هُ  بَعَث
َ
بِیـاءَهُ وَ رُسُـل

ْ
ن
َ
هُ أ

َّ
الل

مْرِ 
َ
مُهُـمْ بِـأ

َ
عْل

َ
 وَ أ

ً
ة

َ
حْسَنُهُمْ مَعْرِف

َ
 أ

ً
حْسَنُهُمُ اسْتِجَابَة

َ
أ

َ
هِ ف

َّ
وا عَنِ الل

ُ
 لِیعْقِل

َّ
ی عِبَادِهِ إِلا

َ
إِل

 
ْ

هُمْ عَق
ُ
کمَل

َ
 وَ أ

ً
لا

ْ
حْسَنُهُمْ عَق

َ
هِ أ

َّ
 الل

ً
 .)١/١٦: ١٤٠٧(کلینی،  لا

 . حجیت عقل در معرفت خدا:۳ـ  ۱

بحث حجیت عقل از مباحثی است که از دیرباز مـورد توجـه اندیشـمندان اسـلامی بـوده و در معنـی و 
آن حق مطلوب  ۀوسیلاست. حجت در لغت به معنای چیزی است که به شدهآن تأمل بسیاری  ۀگستر 

). همین ٢/٣٠: تایب (ابن فارس، دیآیمآن ظفر بدست  ۀوسیلهشود و یا در هنگام خصومت بقصد می
 :حجیت عقل به شکل متعالی آن کاربرد داردبارۀ در  :بیت عصمتمعنا در روایات اهل

 فِیمَا «: 7و عن الصادق
ُ
ة حُجَّ

ْ
بِی وَ ال عِبَادِ النَّ

ْ
ی ال

َ
هِ عَل

َّ
 الل

ُ
ة عِبَادِ وَ بَـینَ  نَ یبَ حُجَّ

ْ
ال

 
ُ

ل
ْ

عَق
ْ
هِ ال

َّ
 ).١/٢٥: ١٤٠٧(کلینی،  »الل
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کـه  گونـههمانکننـد، عقل را حجت بین بندگان و خدای متعـال معرفـی می 7امام صادق
عقـل را حجـت بـاطن معرفـی  7دم است. در حدیث دیگری امام کـاظمپیامبر حجت خدا بر مر 

  کنند و پیامبر و رسول و ائمه را حجت ظاهری:می
ی النَّ 

َ
هِ عَل

َّ
 لِل

َّ
امُ إِن

َ
تَ اسِ ...َ یا هِش   نِ یحُجَّ

ُ
ـاهِرَة

َّ
ـا الظ مَّ

َ
أ

َ
 ف

ً
 بَاطِنَـة

ً
ة  وَ حُجَّ

ً
اهِرَة

َ
 ظ

ً
ة حُجَّ

 
ُ
ة ئِمَّ

َ ْ
بِیاءُ وَ الأ

ْ
ن
َ ْ
 وَ الأ

ُ
سُل الرُّ

َ
ول :ف

ُ
عُق

ْ
ال

َ
 ف

ُ
بَاطِنَة

ْ
ا ال مَّ

َ
 )١٦: (همان وَ أ

بنا بر این از منظر روایات، عقل حجتی باطنی اسـت کـه جایگـاهی همپـای حجـت ظـاهری  
آن حقیقت مطلوب برای آدمی بدست می آید و در پیشـگاه الهـی  ۀوسیلو به داردلهی) (پیامبران ا

 برائت می یابد.
، طـب را 7در پاسخ به ابن سکیت، سحر را برای حضـرت موسـی 7در روایتی امام هادی

 ؛کنندعنوان حجت معرفی میبه 9کلام و خطبه را برای پیامبر اکرمو  7برای حضرت عیسی
حضـرت در پاسـخ بـه او  ؟»پس حجت در زمان مـا چیسـت«: پرسدیماز ایشان آنگاه ابن سکیت 

چرا کـه عقـل تـوان شـناخت و سـنجش صـدق و کـذب ادعاهـای  ؛کندعقل را حجت معرفی می
 ).١/٢٤ :١٤٠٧ منسوب به خداوند را دارد (کلینی،

پرسـش ، :بیـتاکنون پس از روشن شدن جایگاه رفیع وحجیت عقل از منظر روایـات اهل
معرفت خداوند محدود و نیازمند وحی است، یا اینکه حجتی  ۀ: آیا عقل در حوز دیآیمری پدید دیگ

 مستقل و مستغنی از وحی است؟

 معرفت خداوند ۀ. محدودیت و نیاز عقل در حوز ۲

گردد که در گروهی از روایات به موضوع محـدودیت و نیـاز عقـل منابع روایی آشکار می ۀبا ملاحظ
 شـدتبهتفکـر در ذات و صـفات الهـی و تعمـق در آن  ۀه این ترتیـب کـه مسـألب ؛اشاره شده است

 اســت. از ســوی دیگــر در منــابع روایــی، روایــاتی در ذم کــلام و ذم متکلمــین وارد شــدهنکــوهش 
هر آنچه در کتاب و سنّت آمده از دیگری از روایات دستور داده شده  ۀ. همچنین در دستاستشده

تبعیـت کنیـد و پـا را از آن فراتـر نگذاریـد. در ایـن بخـش ضـمن ذکـر  ،ندکیمآن را تایید و یا نقل 
هـا، محـدودیت و نیـاز عقـل بـه وحـی را در ای بـه معنـا و دلالـت آناین روایات و اشاره نیتر مهم

 . میکنیمبررسی معرفت الاهی ذیل اصل حجیت عقل 
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 . نهی از تفکر در ذات خدا۱ـ  ۲

ـامُ إِ «: 7عن موسـی بـن جعفـر
َ

 یـا هِش
ِّ

 لِکـل
َّ

ـن
َ

 وَ  ءٍ یش
ً

 یـدَلِ دَلِـیلا
ُ

کـرُ  ل
َ

ف  التَّ
ِ

ـل
ْ

عَق
ْ
(کلینـی، » ال

، تعقل نهی شده باشد یانهیزمروایات، تفکر در  ۀ). برمبنای این روایت اگر در مجموع١٦،ص١ج
 :بیت عصمتچرا که تفکر راهنما و دلیل عقل است. لذا اگر اهل ؛نیز منهی است در آن زمینه

 اند:نیز نهی نموده اند در واقع تعقل در آن زمینه راکرده در جایی از تفکر نهی
رٍ 

َ
بِی جَعْف

َ
:  7عَنْ أ

َ
ال

َ
ـی «ق

َ
ـرُوا إِل

ُ
نْظ

َ
 ت

ْ
ن

َ
ـمْ أ

ُ
رَدْت

َ
ا أ

َ
کنْ إِذ

َ
هِ وَ ل

َّ
کرَ فِی الل

َ
ف إِیاکمْ وَ التَّ

قِه
ْ
ل

َ
ی عَظِیمِ خ

َ
رُوا إِل

ُ
ظ

ْ
ان

َ
مَتِهِ ف

َ
 ).١/٩٣ :١٤٠٧ (کلینی، »عَظ

بُو عَبْدِ 
َ
 أ

َ
ال

َ
هِ الق

َّ
  اکمْ یإِ «: 7ل

ً
یهـا

َ
 ت

َّ
 إِلا

ُ
ید  یزِ

َ
هِ لا

َّ
کرَ فِی الل

َ
ف  التَّ

َّ
إِن

َ
هِ ف

َّ
کرَ فِی الل

َ
ف وَ التَّ

هَ عَـزَّ وَ 
َّ
 الل

َّ
 إِن

َ
ارٍ  جَـل

َ
ـد

ْ
 بِمِق

ُ
 یوصَـف

َ
بْصـارُ وَ لا

َ ْ
رِکـهُ الأ

ْ
د

ُ
، ١٣٧٦(ابـن بابویـه،  »لا ت

 )  ٤١٧ص
: یـا تفکـر در ذات الهـی اسـت» هاللّ  تفکر فی«، نهی شده ۀمعرفت الهی این محدود ۀدر حوز  

ق...: 7عن الامام علی
َ

د
ْ
زَن

َ
هِ ت

َّ
اتِ الل

َ
کرَ فِی ذ

ْ
ف

َ
). البته ناگفته نمانـد ٨/٢٢: ١٤٠٧(کلینی، مَنْ أ

و آن را افضـل  انـدنمودهه بـه نـوع دیگـری از تفکـر امـر بیت در کنار نهی از تفکر فـی اللّـکه اهل
با عبـارتی همچـون تفکـر در  از این امر ؛الاهی و قدرت اوتفکر در عظمت  :اندها برشمردهعبادت

 ه و تفکر در قدرت خدا تعبیر شده است:خلقت، تفکر در امراللّ 
 سَ 

َ
ال

َ
دٍ ق

َّ
لا

َ
رِ بْنِ خ اعن مُعَمَّ

َ
ض حَسَنِ الرِّ

ْ
بَا ال

َ
 أ

ُ
 ی 7مِعْت

ُ
ول

ُ
 «: ق

َ
ـرَة

ْ
 کث

ُ
عِبَـادَة

ْ
یسَ ال

َ
ل

عِبَادَ 
ْ
مَا ال

َّ
وْمِ إِن ةِ وَالصَّ

َ
لا  الصَّ

َّ
هِ عَزَّ وَ جَل

َّ
مْرِ الل

َ
کرُ فِی أ

َ
ف  التَّ

ُ
 (همان). »ة

هِ 
َّ
بِی عَبْدِ الل

َ
:  7و عَنْ أ

َ
ال

َ
کرِ فِی «ق

َ
ف  التَّ

ُ
عِبَادَةِ إِدْمَان

ْ
 ال

ُ
ل

َ
ض

ْ
ف

َ
ـهِ أ

َّ
رَتِـهِ  الل

ْ
د

ُ
 »وَ فِـی ق

 ).٢/٥٥ :١٤٠٧ (کلینی،

 . نهی از تعمق ۲ـ  ۲

. بـه عبـارت دیگـر بـرای تعقـل انسـان ستشده انکوهش  »تعمق«دیگری از روایات نیز  ۀدر دست
 اندیشی:یا ژرف» تعمق« شود به ناممحدودیت و ممنوعیت دیگری تعریف می

حُسَینِ 
ْ
 عَلِی بْنُ ال

َ
 فِی  7سُئِل

ُ
هُ یکون

َّ
ن
َ
 عَلِمَ أ

َّ
هَ عَزَّ وَ جَل

َّ
 الل

َّ
 إِن

َ
ال

َ
ق

َ
وْحِیدِ، ف عَنِ التَّ

 
َ
أ

َ
 ف

َ
ون

ُ
ق وَامٌ مُتَعَمِّ

ْ
ق

َ
مَانِ أ هُ آخِرِ الزَّ

َّ
 الل

َ
زَل

ْ
ین

َ
عَال

َ
 وَ الآْیاتِ مِـنْ سُـورَةِ  ت

ٌ
حَد

َ
هُ أ

َّ
 هُوَ الل

ْ
ل

ُ
ق

ی 
َ
حَدِیدِ إِل

ْ
وْلِهِ ال

َ
ک ق

َ
 هَل

ْ
د

َ
ق

َ
لِک ف

َ
مَنْ رَامَ وَرَاءَ ذ

َ
ورِ ف

ُ
د  (کلینی، وَ هُوَ عَلِیمٌ بِذاتِ الصُّ

 ).٢٨٣: ١٣٩٨؛ ابن بابویه، ١/٩١: ١٤٠٧
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توحیـد و آیـات  ۀتجاوز از حـدود سـور  ۀرداخته و نتیجاین حدیث به صراحت به نهی از تعمق پ 
 داند.حدید (که مضمون آن در معرفت خداوند و صفات او است) را هلاکت می ۀنخست سور 

را منع از تفکر و خوض در مسـائل توحیـد و  آنحدیث، ظاهر این علامه مجلسی در بیان ذیل 
داند که گفتـه شـده ایـن حـدیث بیـان یداند و این نظریه را بعید مامر به وقوف در حد نصوص می

). همچنـین بررسـی ٣/٢٦٤: ١٤٠٣ هـا اسـت (مجلسـی،صفات الهـی بـرای تفکـر در آن ۀکنند
دهـد تعمق به کار رفته است و تحقیق در این کلمه نشان می ۀها واژبندی احادیثی که در آندسته

هنـگ بـا لغـت کـه هما 7این احادیث این است کـه در فرهنـگ معصـوم ۀکه وجه مشترک هم
عربی اصیل است، تعمّق به معنای افراط در کار و خـارج شـدن از حـد اعتـدال اسـت (برنجکـار، 

 توان معنای مثبَتی را بر آن حمل نمود.) و نمی٤٤٥: ١٣٨٢
 ۀنـزول سـور  ۀدربـار  7ازجملـه حـدیث امـام سـجادـ  تعمق ۀبنا بر این روایات مشتمل بر واژ

را بایـد بـا توجـه بـه ـ  )اسـتشده که در معرفـت خداونـد واردحدید ( ۀتوحید و آیات نخستین سور 
(فقهـی زاده،  تعمق همچون هشداری برای اهل تعمق تلقی نمود ۀمعنای دقیق لغوی و روایی واژ

٣).٩٨ :١٣٨٨ 

 . نهی از کلام و ذم متکلم ۳ـ  ۲

ر محدودیت عقل در حوزه معرفت خداوند است، این اسـت کـه د ۀموضوع دیگری که نشان دهند
اند و یا از پرداختن بـه کـلام نهـی شـده اهل کلام نکوهش شده :جمعی از احادیث معصومین

ها، برآنیم تـا بـا توجـه بـه این روایات و تأملّی در آن نیتر مهماست. در این بخش پس از مروری بر 
موضوع اصلی پژوهش که بررسی نسبت میان عقل و وحی درمعرفت خداوند اسـت، جایگـاه ایـن 

 ها را روشن کنیم.روایات و هدف آن دسته از
 شـدهتسلیم ستایش  ،طور مطلق نهی شده و در برابر آنه کلام ب 7در روایتی از امام صادق

 است:
صْـحَابُ  هْلِـکی«: 7قال ابـو عبداللـه

َ
  أ

َ
مُون

ِّ
مُسَـل

ْ
مِ وَ ینْجُـو ال

َ
کـلا

ْ
مِینَ هُـمُ  .ال

ِّ
مُسَـل

ْ
 ال

َّ
إِن

جَبَاءُ   ).٤٥٨ :١٣٩٨(ابن بابویه،  »النُّ
کـه همانـا تحیـر و سـرگردانی علـت ایـن نهـی، نتیجـه آن 7در روایت دیگری از امام صادق

 شود:است، بیان می
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رٍ 
َ

بُو جَعْف
َ
 أ

َ
ال

َ
 «: 7ق

َّ
 إِلا

ُ
یـد  یزِ

َ
ـهِ لا

َّ
مَ فِی الل

َ
کلا

ْ
 ال

َّ
إِن

َ
هِ ف

َّ
مُوا فِی الل

َّ
کل

َ
 ت

َ
هِ وَ لا

َّ
قِ الل

ْ
ل

َ
مُوا فِی خ

َّ
کل

َ
ت

 
ً
حَیرا

َ
 ).٤٥٤ :(همان »ت

به این ترتیـب کـه تکلـم  ؛گرددکلام و قلمرو آن مشخص می ۀا در فرمایش دیگری محدودام 
 شود:در موضوعات مافوق عرش الهی مایه تحیر و سرگشتی دانسته می

رٍ 
َ

بِی جَعْف
َ
  7عَنْ أ

َ
مُوا فِیمَا دُون

َّ
کل

َ
: ت

َ
ال

َ
عَرْشِ ق

ْ
  ال

َ
ـوْق

َ
مُوا فِیمَـا ف

َّ
کل

َ
 ت

َ
عَـرْشِ وَ لا

ْ
 ال

 
ً
وْما

َ
 ق

َّ
إِن

َ
یجِیـبُ مِـنْ  ف

َ
یهِ ف

َ
 ینَادَی مِنْ بَینِ ید

ُ
جُل  الرَّ

َ
ی کان تَاهُوا حَتَّ

َ
هِ ف

َّ
مُوا فِی الل

َّ
کل

َ
ت

فِه
ْ
ل

َ
 ).٢٣٨: ١٣٧١(برقی،  خ

بنا بر این بر اساس تخصیص مطرح شده در روایت اخیر، تنها نوعی خاص از کلام نکـوهش  
کـر در ذات الهـی نیـز نکـوهش کـه تفچنان  ؛که در ذات الهی باشد است و آن کلامی شده است

 مؤیّد این نظر است: 7است. حدیث زیر از امام باقرشده 
رٍ 

َ
بِی جَعْف

َ
کمْ  7عَنْ أ

َّ
ـإِن

َ
هُ ف

َ
ات

َ
کرُوا ذ

ْ
ذ

َ
 ت

َ
تُمْ وَ لا

ْ
هِ مَا شِئ

َّ
مَةِ الل

َ
کرُوا مِنْ عَظ

ْ
: اذ

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َ
أ

مُ مِنْهُ 
َ

عْظ
َ
 وَ هُوَ أ

َّ
 إِلا

ً
یئا

َ
 مِنْهُ ش

َ
کرُون

ْ
ذ

َ
 ت

َ
 ).٤٥٥: ١٣٩٨بابویه،  (ابن لا

بودم کـه مـردی  7گوید خدمت امام صادقده که او میشدر روایتی از یونس بن یعقوب نقل
با دانم و برای مباحثه از اهل شام بر آن حضرت وارد شد و گفت من علم کلام و فقه و فرائض می

ونس اگـر علـم کوتاه بـا او، فرمـود: ای یـ یامباحثهپس از  7ام. امام صادقاصحاب شما آمده
گوید من شـنیدم از شـما کـه از می 7گفتی. اما او به امامدانستی با او سخن میکلام خوب می

گوینـد ایـن درسـت اسـت و ایـن درسـت کلام نهی کردی و فرمودی وای بر اصحاب کلام که می
م فرماینـد: مـن گفـتمی 7اما امام صـادق ؛کنیمکنیم و این را تعقل نمینیست، این را تعقل می

). در ١٧١، ص١(کلینـی، ج خـود برونـد ۀمرا رها کننـد و بـه دنبـال خواسـت ۀها که گفتوای بر آن
کنند و سرانجام هشام بن حکم کـه از همـه بۀک با فرد شامی مناظره میادامه، اصحاب امام یک

اقــرار  7دهــد و او بــه امامــت حضــرت صــادقمی هــا جــوانتر اســت، مــرد شــامی را شکســتآن
نمایـد و هشـام بـن اه امام نقاط قوت وضعف مناظره هر یک از اصـحاب را بیـان مینماید. آنگمی

هفرماید: نماید و میحکم را بسیار تحسین می
َّ
ل قِ الزَّ

َّ
ات

َ
اسَ ف مِ النَّ

ِّ
یکل

ْ
ل

َ
ک ف

ُ
ل

ْ
 ).١٧٣(همان، ص مِث

طور کلـی بحـث و منـاظره علمـی) مـورد نکـوهش شود که کلام(و بهبه این ترتیب روشن می
نیست، بلکه با رعایت تخصیص ذکرشده در حوزه ذات الهی که از محدودیت عقـل خبـر  7امام
 دهد، مورد سفارش و تائید امام نیز است.می
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 . نیاز عقل به وحی در حوزه معرفت خدا ۴ـ  ۲

با تامّل در دسته دیگری از روایات درمی یابیم که اخذ برخی از معارف دین از غیر امـام مـورد نهـی 
تواند نشان دهنده نیاز عقل و ضرورت تبعیت عقل از وحی در این ست. این موضوع میقرارگرفته ا

 حوزه ها باشد. 
خدمت ایشان بودند. امـام  7کند که جمعی از اصحاب امام صادقیونس بن یعقوب نقل می

که چگونـه از او سـؤال کـردی خبـر به هشام بن حکم فرمود از آنچه با عمرو بن عبید کردی و این
هـایی کـه بـین او و هشام ماجرای رفتن خود به بصره و به مجلس بحث وی و سؤال و جواببده. 

عمرو بن عبید در خصوص خداوند و لزوم وجود امام برای رفع شک و حیرت قلب، رد و بدل شده 
دهـد. آنگـاه امـام خـود خبـر میکند و از سکوت و تکریم عمرو بعد از شنیدن دلایل بود را نقل می

دهد: چیزی بود که کنند چه کسی به تو این را آموخت، هشام پاسخ میو سؤال میاز ا 7صادق
از شما یاد گرفتم و آن را تألیف نمودم. آنگاه امـام بـا گفـتن اینکـه همانـا ایـن موضـوع در صـحف 

 ).١/١٦٩: ١٤٠٧نمایند (کلینی، ابراهیم و موسی مکتوب است، او را تائید می
هایی سـاده و ملمـوس بـرای اثبـات ضـرورت امـام ایـن منـاظره از اسـتدلال هشام در جریـان

ها را تألیف (پیوند) نمـوده اسـت که از امام معصوم فرا گرفته و آن یهایکند، استدلالاستفاده می
 گیرد.قرار می 7ید امام صادقأی(شیء اخذتهُ منک و ألفته)، روشی که مورد ت

ن ابـن اعـین در و ازجمله حمـرا 7و دوستان امام صادقعی از بزرگان بنا بر نقل دیگری جم
حضور دارند، وی به امر امام به بیان اعتقادات خود سخن می گشاید و اعتقادات  7محضر امام

 کند: شـهادت بـه وحـدانیت الهـی و توحیـد (و نفـی تعطیـل وخود را در پنج محور اصلی بیان می
، معاد (اقرار به بهشت و جهنم) 9ت پیامبر اکرمتشبیه)، عدل (اقرار به لاجبر و لا تفویض)، نبو

فرماینـد: ریسـمان، می 7امـام گـاهآنو امامت (اقرار به امامت امیرالمؤمنین تا امام عصر خود) 
ر) را بین خودت و عـالم بکـش چـرا کـه هـر  ریسمان حمران است، ای حمران ریسمان بنایی (التُّ

گویـد: حتـی اگـر او علـوی و یق است. حمران میکس با این امور (اعتقادات تو) مخالفت کند زند
: ١٤٠٣(ابـن بابویـه،  باشد محمدی، علوی و فاطمی فرماید: حتی اگرحضرت می ؟باشد فاطمی

٢١٣.( 
بـرای عقایـد  7شـود آن اسـت کـه امـامث اسـتفاده میدر بحث اعتقادات آنچه از این حـدی

اند که تخلف از آن نـه تنهـا جـایز هاند و حدودی را مشخص نمودسنجش قرارداده ۀمیزان و وسیل
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نیست، بلکه باعث خروج از دین است. این میزان، در بحث معرفـت خداونـد، اقـرار بـه وحـدانیت 
روایـات نهـی شـده  برخـیطور کلی تر در البته آنچه به .٤الهی و خروج از حد تعطیل و تشبیه است

 است، اخذ دین از غیر امام است:
 بْنِ مُحَمَّ 

َ
حْمَد

َ
بِی عَنْ أ

َ
حَسَنِ دٍ عَنِ ابْنِ أ

ْ
بِی ال

َ
صْرٍ عَنْ أ

َ
ـهِ عَـزَّ وَ  7ن

َّ
ـوْلِ الل

َ
فِـی ق

 
َّ

یرِ هُدیً مِنَ (جَل
َ

بَعَ هَواهُ بِغ
َّ
نِ ات  مِمَّ

ُّ
ل

َ
ض

َ
هِ وَ مَنْ أ

َّ
 یعْنِـی ) ٥٠(القصـص:  )الل

َ
ـال

َ
ق

 
َ

ذ
َ

خ
َّ
ی. نَهُ یدِ مَنِ ات

َ
هُـد

ْ
ـةِ ال ئِمَّ

َ
یرِ إِمَامٍ مِـنْ أ

َ
یهُ بِغ

ْ
 ،٥؛ صـفار١/٣٧٤: ١٤٠٧، ی(کلینـ رَأ

١٣: ١٤٠٤.( 
عقایـد  ۀماند کـه بـر اسـاس روایـات، عقـل از یـک سـو در حـوز بنا بر این جای تردید باقی نمی

محدود به حدود ذاتی خویش است و از سوی دیگر نیازمنـد راهنمـایی و دسـتگیری وحـی و امـام 
 معصوم است.

 . کارکرد وحی در معرفت خدا۳

کند آن است که علت نیاز عقل به وحی چیست و چرا ه خود مشغول میاکنون سوالی که ذهن را ب
بـه عبـارت دیگـر کـارکرد وحـی در معرفـت  ؟عقل در معرفت خداوند نیازمند راهنمایی وحی اسـت

 شود.پروردگار چیست؟ در ادامه بر اساس روایات به این پرسش پاسخ داده می

رِ وجود خالق۱ـ  ۳  (نفی تعطیل) . وحی، مُتذکِّ

مستقیم یا غیر مستقیم بـه وجـود خـالق هسـتی و خداونـد  صورتت متعددی در قرآن کریم به آیا
نخستین آیاتی  . ازکنندیم یو انسان غافل را به وجود پروردگار یادآور  شوندیممتذکر عالم آفرین، 

کـه در  اسـت حدید و آیات پایـانی سـوره حشـر ۀآیات نخستین سور  شدنازل  9که بر پیامبر اکرم
به صراحت، عقل انسان را متوجه وجود خداونـد  ،آیاتی که . همچنینف خداوند متعال استتوصی

ترین تعبیـر بـرای ایـن . عبارت تذکر یا یادآوری مناسـبهستندکنند، همه بیانگر وجود خداوند می
هـا دعـوت آن بـهکردنـد و کارکرد وحی است. پیامبران در پاسخ به اقوامی که ایشان را تکذیب می

رْضِ (: گفتندیم، شتندداشک 
َ ْ
ماواتِ وَ الأ ک فاطِرِ السَّ

َ
هِ ش

َّ
 فِی الل

َ
) و ایـن چنـین ٩(ابـراهیم: )أ

 شدند.ها و زمین را برای آنان یادآور میوجود خالق و مبدع برای آسمان
اول نهج البلاغه پس از تشریح مراتـب توحیـد و معرفـت خداونـد و  ۀدر خطب 7امیر مؤمنان

کننـد و بعثـت پیـامبران اشـاره می ۀرینش جهان و خلقت حضرت آدم به فلسـفآنگاه بیان اسرار آف
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هـای فرامـوش ارسال پی در پی پیامبران به سوی مردم را برای ادای عهد فطرت و یادآوری نعمت
 (دانند: خدا می ۀشد

َ
بَعَث

َ
 فِ  هِمْ یفِ ف

َ
ـاق

َ
دُوهُمْ مِیث

ْ
بِیاءَهُ لِیسْتَأ

ْ
ن
َ
یهِمْ أ

َ
رَ إِل

َ
هُ وَ وَات

َ
کرُوهُمْ رُسُل

َ
رَتِـهِ وَ یـذ

ْ
ط

 ). ٤٣: ١٤١٤ (شریف الرضی، )مَنْسِی نِعْمَتِه...
. دهنـدیمانجام است که پیامبران  اقداماتیبر اساس بیان حضرت، یادآوری و تذکر، از اولین 

تعبیـر شـده » نفی تعطیـل«در بعضی از روایات به  کهـ  فطرت تذکر دادن بهیادآوری وجود خالق و 
تا  دهندیمخداوند توجه ها و مصنوعات به آفریده؛ به این طریق که )١/٨٥: ١٤٠٧است (کلینی، 

 با مشاهدۀ مصنوع پی به وجود صانع بریم.
 مَعْرُوفٍ «فرمایند: ای میدر مجلس مأمون در خطبه 7امام رضا

ُّ
سِهِ کل

ْ
  مَصْـنُوعٌ  بِنَف

ُّ
وَ کـل

هِ 
َّ
 الل

ِ
 بِصُنْع

ٌ
ول

ُ
ائِمٍ فِی سِوَاهُ مَعْل

َ
 سْتَ یق

ُ
ل

َ
  د

َ
ای هـر شـناخته شـده« .)٣٥: ١٣٩٨بابویه، (ابن »...هیعَل

های الهی به وجود مصنوع است و هر چه قائم به غیر خود باشد، معلول است و باید بوسیله آفریده
ساده قصد دارنـد وجـود خداونـد را بـه اثبـات  یبه این ترتیب ایشان با بیان ».شودخداوند استدلال 

از ایـن جهـت کـه او را بـه ــ  به خداوند »شیء« اطلاق لفظحتی  ،دیگر یایتبرسانند. بر اساس رو 
  ).١/٨٥ :١٤٠٧، (کلینی جایز استـ  اثبات می رساند و خارج کننده او از حد تعطیل است

 . نفی تشبیه ۲ـ  ۳

موضوع نفی هرگونـه تشـبیه میـان خـالق و مخلـوق، بلافاصـله در کنـار نفـی  :بیتدر روایات اهل
که عقـلا بـه محـض اینکـه متوجـه وجـود خـالق  دلیل. شاید به این استگرفته تذکر قرار تعطیل مورد

د و در کشف چیستی نآی(مستقلاً یا به کمک وحی)، در مقام فهم و توصیف چیستی آن برمی شوندمی
. روشن است روایاتی که در نفی تشبیه و نفـی شوندیمخداوند دچار تشبیه و توهم و انحراف در معرفت 

توان بین نفی هم و در تنزیه ذات الهی واردشده است، بر نفی تعطیل نیز دلالت دارند و از این رو نمیتو
به این معنی که  ؛گرچه نفی تعطیل بر نفی تشبیه تقدم زمانی دارد .تعطیل و نفی تشبیه جدایی قائل شد

 .لوق نفی نمودابتدا باید متذکر وجود خالق و صانع شد و آنگاه هرگونه شباهت او را با مخ
که معرفت خداوند و توحید افضل اعمـال اسـت، تشـبیه خـالق بـه  گونههماناز منظر روایات 

 گیرد:معرفت است. به عبارت دیگر تشبیه در برابر توحید قرار می ۀمخلوق بزرگترین گناه در حوز 
صْحَابِنَا الصَّ 

َ
 أ

ُ
 بَعْض

َ
ل

َ
: سَأ

َ
ال

َ
، ق

َ
دِ بْنِ سَمَاعَة  عَنْ مُحَمَّ

َ
هُ: 7ادِق

َ
 ل

َ
ال

َ
ق

َ
بِرْنِـ، ف

ْ
خ

َ
 یأ

ی 
َ
عْمَالِ أ

َ ْ
  الأ

ُ
ل

َ
ض

ْ
ف

َ
:  أ

َ
ال

َ
وْحِ ق

َ
کیت

ُ
ـبِیهُک  د

ْ
ش

َ
: ت

َ
ـال

َ
وبِ ق

ُ
ن

ُّ
مُ الذ

َ
عْظ

َ
مَا أ

َ
: ف

َ
ال

َ
ک. ق بِّ لِرَ

الِقِک
َ

 ).  ٦٨٧: ١٤١٤ (طوسی، لِخ
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با نفی هرگونه شباهت خالق به مخلوق تعریـف و  :به این ترتیب توحید در کلام معصومین
یک...« :شودتبیین می

َ
ک مَا جَازَ عَل بِّ ی رَ

َ
زَ عَل جَوِّ

ُ
 ت

َ
 لا

ْ
ن

َ
أ

َ
 ف

ُ
وْحِید ا التَّ مَّ

َ
). ٩٦: ١٣٩٨(ابن بابویه،  »أ

، اثبات خالق (نفی تعطیل) بدون تشبیه او به :بیتاهل ۀطور کلی روش تبیین توحید در سیر به
 فرمایند:می 7این خصوص حضرت رضا ، در ٦مخلوقات (نفی تشبیه) است

 
َّ

اسِ  إِن   لِلنَّ
َ
ة

َ
ث

َ
لا

َ
وْحِیدِ ث اهِبَ فِی التَّ

َ
ـی وَ  مَـذ

ْ
ف هَبُ النَّ

ْ
ـبِیهٍ وَ مَـذ

ْ
بَـاتٍ بِتَش

ْ
هَبُ إِث

ْ
مَـذ

 یجُوزُ 
َ

ی لا
ْ

ف هَبُ النَّ
ْ

 یجُوزُ وَ مَذ
َ

بِیهٍ لا
ْ

بَاتِ بِتَش
ْ
ث ِ

ْ
هَبُ الإ

ْ
مَذ

َ
بِیهٍ ف

ْ
ش

َ
 ت

َ
بَاتٍ بِلا

ْ
هَبُ إِث

ْ
مَذ

الِ 
َّ
هَبِ الث

ْ
مَذ

ْ
یقُ فِی ال رِ

َّ
بِیهٍ وَ الط

ْ
ش

َ
 ت

َ
 بِلا

ٌ
بَات

ْ
 ).١٠١:(همان ثِ إِث

مختلفـی ظهـور پیـدا کـرده اسـت. مرحـوم  یهاصورتبه  :بیتنفی تشبیه در روایات اهل
در بابی با عنوان نفی مکان و زمان، سکون و حرکت، نزول و صعود و انتقال از  التوحیدصدوق در 

: ١٤٠٣، مجلسی ر.ک.نیز  ؛١٧٣: نکند (هماخداوند، بیست و دو روایت با این مضامین نقل می
 ). ٣٣٩ـ  ٣/٢٨٧

تبـاین و تمـایز میـان  ۀمسـأل :یکی از وجوه مهم نفـی تشـبیه در روایـات خانـدان عصـمت
بـه ایـن معنـی کـه خداونـد متعـال در ذات و صـفات ذات حقیقتـاً بـا  .خداوند و مخلوقاتش اسـت

ر شـناخت صـفات خداونـد نهج البلاغـه د ١٥٢ ۀدر خطب 7آفریدگانش تمایز دارد. حضرت علی
و ـ  به روش استدلال به وجود خـالق بـا مشـاهده مخلـوقـ  را سخن گفته و به زیبایی نفی تعطیل

نفی تشبیه را در قالب نفی تحدید، نفی حرکت، نفی تعدد، نفی رؤیت، نفی توصـیف و نفـی مکـان 
 نمایند:موضوع تباین خداوند با مخلوقاتش را مطرح می سپس .کنندتبیین می

 
َ

بَـاطِنِ لا
ْ
یةٍ وَ ال

ْ
 بِرُؤ

َ
اهِرِ لا

َّ
ةٍ وَ الظ

َ
 بِتَرَاخِی مَسَاف

َ
بَائِنِ لا

ْ
ةٍ وَ ال  بِمُمَاسَّ

َ
اهِدِ لا

َّ
... وَ الش

هُ 
َ
 ل

ِ
وع

ُ
ض

ُ
خ

ْ
یاءُ مِنْهُ بِال

ْ
ش

َ ْ
تِ الأ

َ
یهَا وَ بَان

َ
رَةِ عَل

ْ
د

ُ
ق

ْ
هَا وَ ال

َ
هْرِ ل

َ
ق

ْ
یاءِ بِال

ْ
ش

َ ْ
 مِنَ الأ

َ
ةٍ بَان

َ
اف

َ
ط

َ
بِل

جُو   وَ الرُّ
ِ

 ع
َ
 ).٣٣٣: ١٤١٤ (شریف الرضی، هیإِل

هـا جداسـت و اشـیا بـه جهـت خضـوع و آری خداوند به سبب قدرت و قهر خود به اشـیا از آن
فروتنی و بازگشت به او از او جدایند. خداوند در صفات از بندگانش متمایز و متباین است و بـین او 

مخلوق خود منعزل نیسـت و بـر او و مخلوقش هیچ سنخیت و تشابهی وجود ندارد گرچه خالق از 
احاطه دارد، جدایی و بینونیت او در صفات است و نه در احاطه او بر مخلوقـات، او خـالق اسـت و 

 دیگر فرمود: یاخطبههر آنچه تصور شود خلاف آن است، چنانچه در 
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َ

ال
َ
رَی  7وَ ق

ْ
خ

ُ
بَةٍ أ

ْ
ط

ُ
هُ یدَلِ فِی خ

ُ
هُ وَ  ل

ُ
هُ وَ  وُجُودُهُآیات

ُ
بَات

ْ
تُهُ مَ إِث

َ
هُ  عْرِف

ُ
وْحِیـد

َ
هُ وَ ت

ُ
وْحِید

َ
ت

یـرُ 
َ

ـالِقٌ غ
َ

ـهُ رَبٌّ خ
َّ
ـةٍ إِن

َ
 عُزْل

ُ
ـة

َ
 بَینُون

َ
ةٍ لا

َ
 صِـف

ُ
ة

َ
مْییزِ بَینُون قِهِ وَ حُکمُ التَّ

ْ
ل

َ
مْییزُهُ مِنْ خ

َ
ت

فِه...
َ

هُوَ بِخِلا
َ
رَ ف صُوِّ

ُ
 مَا ت

ُّ
وقٍ کل

ُ
ل

ْ
بُوبٍ مَخ  ).٢٠١: ١٤٠٣، (طبرسی مَرْ

کنـد با زندیق، هنگـامی کـه او سـؤال می 7گفتگوی امام صادقن اساس در حدیث بر همی
 فرمایند:می 7کند، امامآیا خداوند اشیا را مشاهده می

 هُوَ 
ُ

جَل
َ
ـذِی  أ

َّ
وقِ ال

ُ
ل

ْ
مَخ

ْ
 ال

ُ
ة

َ
لِک صِف

َ
 ذ

َّ
ن

َ
جَةٍ لأِ

َ
رَةٍ وَ مُعَال

َ
یاءَ بِمُبَاش

ْ
ش

َ ْ
 یعَانِی الأ

ْ
ن

َ
مِنْ أ

 
َ

جِ لا
َ
  ءُ یت

َّ
هُ إِلا

َ
یاءُ ل

ْ
ش

َ ْ
ةِ الأ

َ
مَشِـیئ

ْ
رَادَةِ وَ ال ِ

ْ
 الإ

ُ
افِـذ

َ
جَةِ وَ هُوَ مُتَعَالٍ ن

َ
مُعَال

ْ
رَةِ وَ ال

َ
مُبَاش

ْ
بِال

اءُ 
َ

 لِمَا یش
ٌ

ال عَّ
َ
 ).١/٨٥: ١٤٠٧، (کلینی ف

، خداوند هیچ شباهتی بـا مخلوقـاتش نـدارد. ذات او :بنا بر این از منظر روایات معصومین
 وَ  خلق تفـاوت دارد ۀحقیقتی است که در کنهش با هم

ٌ
ة

َ
هُ حَقِیق

ُ
ات

َ
رِ  کنْهُهُ ذ

ْ
ف

َ
قِـهبَینَـهُ وَ بَـینَ  قٌ یت

ْ
ل

َ
 خ

 ).٣٦: ١٣٩٨(ابن بابویه، 

 . تبیین اسماء و صفات ۳ـ  ۳

د ایشـان بـوده و برگرفتـه از أییاز گفتار در توحید الهی به غیر از آنچه مورد ت :بیتحضرات اهل
تبعیت از قرآن و کـلام  عقاید، اصحاب را به معارف و ۀاند و در حوز قرآن و عترت باشد، نهی نموده

اند. از این رو معرفی اسما و صفات خداوند از دیگر کارکردهای وحـی و خانـدان خود دعوت نموده
یـابیم کـه بـه شود. با پژوهش در منابع معتبر روایی تعـداد زیـادی از روایـات را میوحی دانسته می

 .اندکردهاسما و صفات را برای عقول بشری میسر  و شناخت اندنمودهنحوی به این امر اقدام 
ای این موضوع پرداخته است. دسته دربارۀدر ابوابی به ذکر احادیثی  التوحیدمرحوم کلینی در 

ای دیگر به نحـو غیـر مسـتقیم در بـر دارنـده معـانی اسـما و از این روایات به نحو مستقیم و دسته
. همچنـین مرحـوم صـدوق در )١١٢ ،١٠٩، ١/١٠٧: ١٤٠٧ کلینـی، هستند (ر.ک.صفات الهی 

به همین شیوه به ذکر معنای بعضی از اسـما و صـفات الهـی پرداختـه و در ایـن » التوحید«کتاب 
: ١٣٩٨ ابـن بابویـه، .(ر.ک بندی کرده اسـتخصوص ابواب مختلفی را در بیان این روایات دسته

در معرفـت خداونـد و معرفـت اسـما و را  معـانی الاخبـارهمچنین ابواب اولیه کتـاب نا). ایش١٣٩
کـار رفتـه اسـت، اختصـاص ه خداوند بـ بارۀصفات و شرح معنای تعابیری که در آیات و روایات در 

، ٦: ١٤٠٣ابن بابویه،  ر.ک.( کنددهد و روایت متعددی در هر باب در شرح این معانی ذکر میمی
١٢.( 
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 . معرفی خدا ۴ـ  ۳

وحی در باب معرفت خداونـد ابتـدا متـذکر سـاختن عقـل بـه بر اساس روایاتی که گذشت، کارکرد 
 ۀبا توجه بـه امکـان خطـا و اشـتباه در معرفـت خـالق، وحـی وظیفـ ،وجود خالق است. از آن پس

گیرد و بلافاصله بعد از پذیرش وجود خداوند، وحی بـه کمـک عقـل معرفی خداوند را بر عهده می
بخشـد و بـه شـده، نجـات می ر اشکال مختلف ذکرد ،و او را از تشبیه بین خالق و مخلوق رودیم

 ورزد.معرفی خداوند اقدام می
شود کـه انسـان ممکـن اسـت بـه چنـد روش، معرفـت خداونـد را از روایات چنین استفاده می

هایی که ممکن است او را گرفتار خطاهـای معرفتـی نمایـد و از دسـتیابی بـه جستجو نماید. روش
در  :بیـتگاه اهلدیـد ، بـه هـاروشایـن  نیتـر مهماز اشـاره بـه حقیقت باز دارد. در ادامه پـس 

 خواهد شد:  اشارهخصوص معرفت خداوند 

 معرفت مبتنی بر وهم .۱ـ  ۴ـ  ۳

یـک شـیء، اوصـافی بـرای آن  ۀوهم آن اسـت کـه انسـان بـا تفکـر خـود دربـار مبتنی بر معرفت 
 کسـباز آن شـیء  ،ی استکه در واقع توصیفی وهم ،شناسایی کند و از این طریق معرفت نظری

 آلود به شناخت خدا راه ندارد. کند. روشن است که این معرفت وهم
در روایتی خطاب به سَدیر صیرفی شناخت مبتنی بر توهم را شرک معرفی  7حضرت صادق

 فرمایند: می
ُ

ادِق  الصَّ
َ

ال
َ
ـ 7ق

ْ
هُـوَ مُش

َ
ـوبِ ف

ُ
ل

ُ
ق

ْ
مِ ال هَ بِتَوَهُّ

َّ
 الل

ُ
هُ یعْرِف

َّ
ن
َ
(ابـن شـعبه  رکِ...مَنْ زَعَمَ أ

). در این خصوص مرحوم علامه مجلسی پس از بیان اینکـه صـفاتی کـه مـا ٣٢٦: ١٤٠٤ حرانی،
فهم ماست و خداوند بالاتر از وصف ما است،  ۀکنیم، حسب وهم و به انداز برای خداوند اثبات می

 ۀوع معرفـت در حـوز کند که به نحو دقیقی انسان را به پرهیز از ایـن نـروایت قابل تأمّلی را ذکر می
 خواند:شناخت خداوند فرا می

إشــارة إلــی هــذا  7مــام أبــی جعفــر محمــد بــن علــی البــاقرو فــی کــلام الإ

بأوهـامکم فـی أدق معانیـه مخلـوق مصـنوع  زتموهیمکلما «قال:  ثیحالمعنی

مثلکم مردود إلیکم و لعل النمل الصغار تتوهم أن لله تعالی زبانیتین فـإن ذلـک 

م أن عدمها نقصان لمن لا یتصف بهما و هذا حال العقـلاء فیمـا کمالها و یتوه

 ).٦٦/٢٩٣ :١٤٠٣ (مجلسی، »یصفون الله تعالی به
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 بـارۀای اسـت کـه تـوهم او در حال عقلاء در توصیف وهمـی خداونـد همچـون حـال مورچـه
 پندارند.خداوند آن است که او نیز دو شاخک دارد، چرا که نداشتن شاخک را نقصان می

ر این بر اساس روایات هرگونه معرفت مبتنی بر وهم مردود و نوعی شرک است و در حوزه بنا ب
، خداوند غیر از هر چیزی است که در 7به فرمایش امام حسین .معرفت خداوند جایگاهی ندارد

هُوَ خِلافه( اوهام به آن تصور شود
َ
رَ فِی الاوهَامِ ف صُوِّ

ُ
 ).٢٤٤: ١٤٠٤ (ابن شعبه حرانی، مَا ت

 معرفت مبتنی بر توصیف  .۲ـ  ۴ ـ ۳

 توصیف غیابی .۱ـ  ۲ـ  ۴ـ  ۳

این معرفت مبتنی بر آن است که مخاطب شبیه موصوف غایـب را دیـده باشـد و آنگـاه بـه کمـک 
مقایسه و تشبیه شیء غایب به شـیء دیـده شـده آن را وصـف کنـد. ماننـد اینکـه بـرای مخاطـب 

هـای شـهر را بـا از آنجـا کـه مفهـوم و ویژگی ولـیشهری را وصف کنیم که او هرگز ندیده اسـت، 
کند، به کمک مقایسه و تشبیه به معرفتی توصـیفی نسـبت بـه شهرهای دیگر ادراک می ۀمشاهد

کند. از آنجا که این نوع از معرفت مستلزم توصیفی مبتنی بر رؤیت قبلی شهر جدید دست پیدا می
اکثر روایاتی که در نفـی تشـبیه ذکـر گردیـد شیء است، در معرفت خداوند راه ندارد. علاوه بر این 

 تواند دلیلی برای ابطال این نوع از معرفت خداوند باشد.می
ای برای رد کاربرد این نوع از معرفت است، آنجا کـه به ابوهاشم نمونه 7فرمایش امام جواد

ک ای را در فرمایند تو با وهـم خـود سـند و هنـد و شـهرهایی کـه بـه آن داخـل نشـدهمی 7امام
کنی، اشاره به آن است که وهم انسان از طریق مقایسه و تشبیه بـین شـهرها توصـیف غیـابی می

آورد، ولی از آنجا که این نوع از معرفت به هیچ وجه توان ادراک بصری و وهمی خداوند بدست می
 وَ : ندارد، در معرفت خدا هیچ کاربردی ندارد را

َ
نْد رِک بِوَهْمِک السِّ

ْ
د
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 ت
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َ
 ق

َ
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َ
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ْ
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َ
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َ
کیف
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رِکهُ ف

ْ
د

ُ
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َ
وبِ لا

ُ
ل

ُ
ق

ْ
وْهَامُ ال

َ
رِکهَا بِبَصَرکِ وَ أ

ْ
د

ُ
 ت

َ
هَا وَ لا

ْ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
مْ ت

َ
: ١٤٠٧ (کلینـی، ل

١/٩٩.(             
شـود، توان گفت معرفـت مبتنـی بـر توصـیف هـم بـه معرفـت وهمـی منجـر میبنا بر این می

تـوان بـه سـدیر را می 7ی که جز پندار و توهمِ معرفـت نیسـت. فرمـایش حضـرت صـادقمعرفت
 فرماینـد: آنجـا کـه می .ای به همین نوع معرفتِ وصفی غایبی دانسـتاشاره

ُ
ـهُ یعْبُـد

َّ
ن
َ
مَـنْ زَعَـمَ أ
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َ
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َ
حَال
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د
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ةِ لا
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ف مَعْنَی بِالصِّ

ْ
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َ
  ).٣٢٦: ١٤٠٤ (ابن شعبه حرانی، ...غ
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 توصیف عقلی .۲ـ  ۲ـ  ۴ـ  ۳

ها را ها الفت دارد و آننوع دیگری از توصیف خداوند آن است که آدمی به کمک صفاتی که با آن
البته همراه با سلب نقایص. به عبارت دیگـر توصـیفی  ؛مشاهده نموده است، خداوند را وصف کند

دهد که خالق، منزه از حدود ل آدمی گواهی میچرا که عق .همراه با تنزیه خداوند از هرگونه نقص
 عنوان مثال اگر خداوند حکیم است، حکمت او را حدی نیست. و نقایص است. به

دهد و به هر حال معرفتی از در توصیف خداوند ما را از تعطیل معرفت نجات می ساز و کاراین 
. امـا بایـد توجـه شـود کـه بـر ستا مبتنی بر توصیفی تنزیهی که دهدخداوند در اختیار ما قرار می

هرگونه تشبیه میان خالق و مخلـوق مـورد نهـی قرارگرفتـه اسـت. در  :بیتت اهلااساس روای
تنزیه از حـدود و قیـود، عقـل را بـه معرفـت  ۀلیوسبهمعرفت، نوعی تشبیه است که  ۀواقع این شیو

شـبیه گفتـه شـد، خـود تشـبیه نماید. حال آنکه بر مبنای روایاتی که در نفی تخداوند راهنمایی می
نقص است و باید خداوند را از آن منزه دانست، نه اینکه ابتدا او را با نقص توصـیف نمـود و آنگـاه 

 نظام توحید بر نفی تشبیه استوار است:  :بیتتنزیه کرد. باید دانست که از منظر اهل
مِنِینَ 

ْ
مُؤ

ْ
مِیرَ ال

َ
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َّ
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َ
ـ 7أ
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ْ
ف

َ
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َ
 (مفیـد،�وَ نِظ

١/٢٢٣: ١٤١٣.( 
ره در خطبۀ توحیدی مجلس مأمون نیز به نفی این نـوع از معرفـت اشـا 7فرمایش امام رضا

 دارد:
 

َ
ـبِیهِ وَ لا

ْ
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َ
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ْ
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ْ
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َ
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َ
 مَـا  خ

ُّ
وَ کـل

 ).٤٠: ١٣٩٨(ابن بابویه،  مْتَنِعُ مِنْ صَانِعِه...یمْکنُ فِیهِ ی

 . تذکرمعرفت فطری خداوند۵ـ  ۳

تا اینجا بر اساس روایات، کارکردهای نظام وحی در موارد چهارگانه نفی تعطیل، نفی تشـبیه، نفـی 
. شـداقسام معرفت مبتنی بر توهم و توصیف و نیـز تبیـین و تفسـیر اسـما و صـفات الهـی بررسـی 

وحی متذکر نوعی از معرفت الهی دانسـته شـده کـه بـر  ،بر اساس آیات و روایات ،هانیا علاوه بر
ایـن نـوع از معرفـت کـه در  بـارۀمبنای فطرت و شـهود و یـا ادراک قلبـی اسـتوار اسـت. بحـث در 

طوری کـه ه شود از گذشته وجود داشته است، باصطلاح، معرفت فطری یا معرفت قلبی گفته می
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فطری بودن معرفت خدا اقوال و نظراتی بیـان  ۀقرون نخستین تا معاصر دربار  دانشمندان شیعه از
 ).١٣٨٦اند(بیابانی اسکویی، محمد، نموده

همان طور که در بحث نفی تعطیل گفته شد، پی بردن به وجود خداوند از طریق افعال و آثار، روشـی 
یسـتدل علیـه (ابـن شـعبه حرانـی، نمونـه: بصـنع اللـه  بـرای( است که مورد تائید و سفارش روایات است

(از آنجا که عقـل از  ). اگر این نوع از معرفت را معرفت عقلی در پی بردن به وجود خالق بدانیم٦٢، ١٤٠٤
مصنوع پی به وجود صانع برده است)، معرفت فطری نوعی دیگر از معرفت است که مـا بـدون اینکـه بـه 

به این ترتیب کـه خداونـد خـودش را  .هود و ادراک کنیمافعال خدا استناد و استدلال کنیم، خود خدا را ش
 . )١٣٩٠برنجکار و میلانی، معرفت فطری در مناظرۀ  .(ر.ک مستقیماً به قلب ما معرفی کند

 به سدیر صیرفی چنین می فرمایند:  7در خصوص این نوع از معرفت امام صادق
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ُ
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َ
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َ
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َ
: ١٤٠٤ (ابـن شـعبه حرانـی، ما کـان

مربوط بـه  ،معرفت غیابی ۀایشان به این حقیقت است که خداوند حاضر است و شیوۀ ). اشار ٣٢٧
به داسـتان حضـرت یوسـف از ایـن رو اسـت کـه هنگـامی کـه  7امام ۀغایب است. اشار  یاشیا

، یوسف را بـه را به یاد آوردندل ها او را دیدند و رفتارشان با حضرت یوسف برادران یوسف بعد از سا
خودش شناختند نه به غیر از خودش و او را با توهماتشان اثبات نکردند، چراکه ایشـان نسـبت بـه 
یوسف معرفتی قبلی داشتند. بنا بر این خدا را باید به خودش شناخت نـه بـه غیـر خـودش و نـه بـا 

هـا اشـاره شـد). بلکـه شـناخت های معرفتی است کـه بـه آنمنظور سایر روش توهم قلوب (شاید
کامل خداوند بر مبنای نوعی از شهود استوار است. روشن است که بنا بـر عقایـد قطعـی شـهود و 

 رؤیت خداوند به چشم بصر ممکن نیست و این رؤیت تنها به قلب ممکن دارد:
 7قال الصادق
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قِهِ ف

ْ
ل

َ
هَ بِخ

َّ
هَ الل بَّ

َ
 ).٤/٥٤: ١٤٠٣(مجلسی، ش

مبنای اصلی این نوع از معرفت بر اساس دو روایت زیر چنین است که اولاً معرفت خـدا صـنع 
خداست و انسان در ایجاد آن نقشی ندارد و ثانیاً معرفت خـدا در عـالمی پـیش از ایـن عـالم یعنـی 

 عالم ذر توسط خداوند در سرشت انسان به ودیعه گذاشته شده است:
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َ

ال
َ
دِ بْنِ حَکیمٍ ق هِ عَنْ مُحَمَّ

َّ
بِی عَبْدِ الل

َ
 لأِ

ُ
ت

ْ
ل

ُ
  7: ق

ُ
ة

َ
مَعْرِف

ْ
  مِنْ ال

ِ
  صُنْع

َ
ـال

َ
مَنْ هِی ق

عِبَادِ فِیهَا صُنْعٌ 
ْ
یسَ لِل

َ
هِ ل

َّ
 الل

ِ
 ).١/١٦٣: ١٤٠٧(کلینی،  مِنْ صُنْع

 
َ
هِ عَنْ زُرَارَة

َّ
بِی عَبْدِ الل

َ
ی 7عَنْ أ

َ
عَال

َ
هِ ت

َّ
وْلِ الل

َ
ـک مِـنْ بَنِـی آدَمَ « فِی ق بُّ  رَ

َ
ذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
وَ إِذ

هُمْ 
َ

هَد
ْ

ش
َ
یتَهُمْ وَ أ رِّ

ُ
هُورِهِمْ ذ

ُ
سِهِمْ  عَلیمِنْ ظ

ُ
ف

ْ
ن
َ
 » أ

َ
 کان

َ
ال

َ
لِکق

َ
سَاهُمُ  ذ

ْ
ن
َ
أ

َ
هِ ف

َّ
 لِل

ً
مُعَاینَة

رَارَ فِی 
ْ
ق ِ

ْ
 الإ

َ
بَت

ْ
ث
َ
 وَ أ

َ
مُعَاینَة

ْ
 ال

َ
وْ لا

َ
ورِهِمْ وَ ل

ُ
لِکصُد

َ
ـهُ  ذ

َ
 رَازِق

َ
هُ وَ لا

َ
الِق

َ
 خ

ٌ
حَد

َ
 أ

َ
مَا عَرَف

 
ُ

وْل
َ
هِ وَ هُوَ ق

َّ
نَّ « الل

ُ
ول

ُ
یق

َ
هُمْ ل

َ
ق

َ
ل

َ
تَهُمْ مَنْ خ

ْ
ل
َ
ئِنْ سَأ

َ
هُ وَ ل

َّ
 ).١/٢٨١: ١٣٧١ (برقی، »الل

مجلسـی،  .(ر.ک شـدهاز روایت اخیر و روایـات مشـابه زیـادی کـه در منـابع روایـی شـیعه نقل 
 شـود)، در اثبات عـالم ذر (یـا میثـاق) و رؤیـت قلبـی خداونـد اسـتفاده می٢٧٦ـ  ٥/٢٢٥: ١٤٠٣

 ۀمعرفـت فطـری درمنـاظر  .روایـت صـحیح اسـت ٣٠شود از این روایـات سـند بـیش از (گفته می
 ). ٨٩ :١٣٩٠برنجکار و میلانی، 

ذکر شده در روایـت پیونـد  ۀمیثاق به نیکی میان دو آی ۀضمن تفسیر آی 7در بیان اخیر، امام
 (معرفـت) قلبـی عنوان دلیلـی بـر معاینـهبرقرار نموده و اقرار مشرکین به خالق بودن خداوند را بـه

 7ری در تفسـیر آیـه فطـرت، امـام بـاقرنمایند. در روایـت دیگـفراموش شده خداوند، مطرح می
 :کنندارتباط بین معرفت فطری خداوند و میثاق الاهی را چنین تبیین می

رٍ 
َ

بِی جَعْف
َ
 لأِ

ُ
ت

ْ
ل

ُ
: ق

َ
ال

َ
 ق

َ
حَک 7عَنْ زُرَارَة

َ
صْل

َ
 فِـی کتَابِـهِ  أ

َّ
هِ عَزَّ وَ جَـل

َّ
 الل

ُ
وْل

َ
هُ ق

َّ
 الل

ـی 
َ
ـاقِ عَل

َ
مِیث

ْ
 ال

َ
وْحِیـدِ عِنْـد ی التَّ

َ
رَهُمْ عَل

َ
ط

َ
 ف

َ
ال

َ
یها ق

َ
اسَ عَل رَ النَّ

َ
ط

َ
تِی ف

َّ
هِ ال

َّ
 الل

َ
رَت

ْ
فِط

 
ْ
ل

ُ
هُمْ ق بُّ هُ رَ

َّ
ن
َ
تِهِ أ

َ
مُوا مَنْ مَعْرِف

َ
مْ یعْل

َ
لِک ل

َ
 ذ

َ
وْ لا

َ
 ل

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
سَهُ ث

ْ
 رَأ

َ
أ

َ
ط

ْ
أ

َ
ط

َ
 ف

َ
ال

َ
بُوهُ ق

َ
اط

َ
 وَ خ

ُ
ت

 مَنْ 
َ

هُمْ وَ لا بُّ هُمْ رَ
ُ
 ).٣٣٠: ١٣٩٨(ابن بابویه،  رَازِق

شود کـه معرفـت خداونـد در ایـن دنیـا بـرای انسـان استفاده می چنین این روایات ۀاز مجموع
که در جان او به ودیعه نهاده شده و یک امـر  است معرفتیاین  .ولشود و نه مجهمغفول واقع می

هم نیستند امری ناشناخته و مجهـول نابرای کسانی که اهل ایم گاهچیهفطری است و از این رو 
 فرماید: ) و به همین دلیل قرآن در مورد کافران و مشرکان می١٣٨٥توحیدی،  .نخواهد بود (ر.ک

ئِنْ (
َ
تَهُمْ وَ ل

ْ
ل
َ
ی  سَأ

َّ
ن
َ
ـأ

َ
ـهُ ف

َّ
نَّ الل

ُ
ـول

ُ
یق

َ
مَـرَ ل

َ
ق

ْ
ـمْسَ وَ ال

َّ
رَ الش

َّ
 وَ سَخ

َ
رْض

َ ْ
ماواتِ وَ الأ قَ السَّ

َ
ل

َ
مَنْ خ

 
َ

کون
َ
ف

ْ
 ).٦١(عنکبوت: )یؤ

کر( ۀشریف ۀتوان به تفسیر آیبر این اساس می
َ

 مُـذ
َ

ت
ْ
ن
َ
ما أ

َّ
کرْ إِن

َ
ذ

َ
)، بـه غیـر از ٢١(غاشـیه: )ف

یل گفته شد)، تذکر به ایـن معرفـت فطـری و قلبـی را تذکر به وجود خداوند (که در بحث نفی تعط
 ).٢/٤٠: ١٣٨٠ ربه (عیاشی، معرفتی که اگر نبود، ما عرف أحدٌ  ؛نیز اضافه نمود
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 . کارکرد عقل در معرفت خدا۴

 روروبـه پرسـشبـا ایـن  ،معرفت خداونـد ۀکارکردهای نظام وحی در حوز  نیتر مهمپس از دانستن 
معرفـت  ۀوحـی چیسـت؟ بـه عبـارت دیگـر کـارکرد عقـل در حـوز  شویم که نقش عقل در برابرمی

خداوند چیست؟ اگرچه با روشن شدن کارکردهای وحی، تا حدودی کارکردها و وظایف عقـل نیـز 
در این بخش برآنیم تا با نگـاهی بـه روایـات بـه جمـع بنـدی  ولیضمن روایات گذشته روشن شد، 

 موضوع بپردازیم.
ــل د ــه عق ــد ک ــه ش ــت گفت ــش نخس ــاه در بخ ــات از جایگ ــور روای ــت. در  یاژهی ــوردار اس برخ

شده و یـا از خلقـت عقـل از نـور الهـی خبـر  یادمخلوق  ینعنوان اولاز روایات عقل به یامجموعه
). از آن جمله روایتی است که شیخ صدوق از موسی ١/٩٦: ١٤٠٣ مجلسی، .(ر.ک شودداده می
 د:کننقل می 9از پیامبر اکرم پدرانشاناز  7بن جعفر

هِ 
َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
قَ  صق

َ
ل

َ
ی خ

َ
عَال

َ
بَارَک وَ ت

َ
هَ ت

َّ
 الل

َّ
 إِن

َ
ل

ْ
عَق

ْ
ورٍ  ال

ُ
زُونٍ مِنْ ن

ْ
فِـی  مَکنُونٍ  مَخ

ب... رَّ
َ

ک مُق
َ
 مَل

َ
 وَ لا

ٌ
بِی مُرْسَل

َ
یهِ ن

َ
لِعْ عَل

َّ
مْ یط

َ
ذِی ل

َّ
مِهِ ال

ْ
: ١٤٠٣(ابن بابویه،  سَابِقِ عِل

٣١٣.( 
ها، هنگام فعال شدن انسان بینآن  انشعاب ۀقت عقل، نحودیگر به خل یدر حدیث 9پیامبر

 عقـل ،). بر اساس این روایت١/٩٨ :١٣٨٥(ابن بابویه،  ندینمایمآن و نیز نسبت آن با قلب اشاره 
که در ابتدا خلق شده است و در زمان بلـوغ از  شودیمها از همان عقلی منشعب ناهر یک از انس

 فهمد. ری در قلب، حُسن و قبح و واجبات و مستحبات را میشود و همچون نومستوری خارج می
های عقل که البته بیشتر جنبه کارکردگرایانه دارد و قابل انطبـاق بندیترین تقسیمیکی از رایج

بندی سنتی عقل به دو نوع عقل نظری و عقل عملی است. از مشـهورترین با روایات است، تقسیم
 است: 7تعریف کارکردهای عقل است، فرمایش امام صادق روایات در معرفی عقل که در واقع

هُ مَا 
َ
 ل

ُ
ت

ْ
ل

ُ
: ق

َ
ال

َ
یس ق  بْنُ إِدْرِ

ُ
حْمَد

َ
 عن أ

ُ
ل

ْ
عَق

ْ
 بِهِ  ال

َ
 مَا عُبِد

َ
ال

َ
حْمَنُ ق وَ اکتُسِبَ بِـهِ  الرَّ

 
ُ

ت
ْ
ل

ُ
 ق

َ
ال

َ
 ق

ُ
جِنَان

ْ
ذِ ال

َّ
ال

َ
  یف

َ
ـیط

َّ
ـک الش

ْ
کـرَاءُ تِل ک النَّ

ْ
 تِل

َ
ال

َ
ق

َ
 ف

َ
 فِی مُعَاوِیة

َ
 وَ هِـی کان

ُ
نَة

 
ِ

ل
ْ

عَق
ْ
 بِال

ْ
یسَت

َ
 وَ ل

ِ
ل

ْ
عَق

ْ
 بِال

ٌ
بِیهَة

َ
 ).١/١١: ١٤٠٧(کلینی،  ش

ایـن روایـت هـم  .کسـب بهشـت ۀعبادت خداوند است و مایـ ۀبر اساس این روایت عقل وسیل
های نظری عقل دارد (چرا که تا معرفت نباشد، عبادت نخواهد بود و عبادت نسـبت اشاره به جنبه

های عملـی عقـل کـه موجـب کسـب رضـای خداونـد و رد) و هم اشاره به جنبـهبه معرفت تأخّر دا
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 ۀبهشت است. البته با توجه به موضوع پژوهش، در ادامه تنها به کارکردهای عقل نظـری در حـوز 
 معرفت خداوند خواهیم پرداخت.
هِ 

َّ
بِی عَبْدِ الل

َ
وِ فِی حَدِیثٍ  7عَنْ أ

َ
 یط

ٍ
  ل

َ
مُورِ وَ مَبْد

ُ ْ
 الأ

َ
ل وَّ

َ
 أ

َّ
هَا إِن

َ
هَا وَ عِمَارَت

َ
ت وَّ

ُ
هَا وَ ق

َ
أ

عُ 
َ

 ینْتَف
َ

تِی لا
َّ
 ال

َ
  ءٍ یبِش

ِ
ـل

ْ
عَق

ْ
بِال

َ
هُـمْ ف

َ
 ل

ً
ورا

ُ
قِهِ وَ ن

ْ
ل

َ
 لِخ

ً
ینَة هُ زِ

َّ
هُ الل

َ
ذِی جَعَل

َّ
 ال

ُ
ل

ْ
عَق

ْ
 بِهِ ال

َّ
إِلا

عِبَادُ 
ْ
 ال

َ
هُمْ عَرَف

َ
الِق

َ
  خ

َ
هُمْ وَ أ

َ
رُ ل بِّ

َ
مُد

ْ
هُ ال

َّ
ن
َ
 وَ أ

َ
ون

ُ
وق

ُ
ل

ْ
هُمْ مَخ

َّ
ن
َ
ـهُ وَ أ

َّ
ن
َ
 وَ أ

َ
رُون بَّ

َ
مُـد

ْ
هُـمُ ال

َّ
ن

رْضِـهِ 
َ
قِهِ مِنْ سَمَائِهِ وَ أ

ْ
ل

َ
وْا مِنْ خ

َ
ی مَا رَأ

َ
ولِهِمْ عَل

ُ
وا بِعُق

ُّ
ل

َ
 وَ اسْتَد

َ
ون

ُ
ان

َ
ف

ْ
بَاقِی وَ هُمُ ال

ْ
ال

مْ 
َ
 ل

ً
را بِّ

َ
 وَ مُد

ً
الِقا

َ
هُمْ خ

َ
هُ وَ ل

َ
 ل

َّ
ن

َ
هَارِهِ وَ بِأ

َ
یلِهِ وَ ن

َ
مَرِهِ وَ ل

َ
مْسِهِ وَ ق

َ
 یـزُول... وَ ش

َ
 وَ لا

ْ
 یزَل

 ).٢٩: (همان
شناخت و کشـف حقـایق را بـه عهـده دارد،  ۀمعرفت، وظیف ۀبر اساس این روایت عقل در حوز 

باید خالق خود را بشناسند و به مخلوق بودن خود پی ببرد، عقل باید ادراک کند که خداونـد مـدبّر 
مـین، خورشـید و مـاه و شـب و روز و آسمان و ز ۀاست و او تحت تدبیر الهی است و باید با مشاهد

 امثال آن به وجود خالق لایزال پی ببرد (این کارکرد عقل بیشتر ناظر بر نفی تعطیل است).
 .عقل امکان پـذیر اسـت ۀو واسط لهیوسبههمچنین باید توجه داشت که شناخت خداوند تنها 

ولِ ...«: 7عــن امیرالمــؤمنین
ُ

عُق
ْ
تُــه... بِــال

َ
 مَعْرِف

ُ
ــد

َ
عْتَق

ُ
؛ ابــن بابویــه، ١/٢٢٤: ١٤١٣ (مفیــد، »ت

بر اساس مطالب گذشته، در این حوزه آدمی بـه راهنمـایی و دلالـت وحـی  ولی .)١/١٥١: ١٣٧٨
شـود و یـا اینکـه در معـرض انـواع نیاز دارد و بدون راهنمایی وحی، معرفتـی بـرای او حاصـل نمی

، شـدبحـث و بررسـی دربارۀ آنهـا ن گیرد. لذا بر اساس روایاتی که تاکنوانحرافات معرفتی قرار می
 معرفت خداوند، در نظر گرفت:  ۀبرای عقل کارکردها یا وظایف زیر را در حوز  توانمی

 ؛٧) پرسش گری١
) فهم مراد و منظور وحی (این کارکرد عقل نسبت به کارکردهـای بعـدی مقدمـه اسـت و بـه ٢

 ؛نوعی بدیهی است)
 ری (و داو  ) سنجش، تصدیق (شناخت صدق و کذب)٣

ُ
ل

ْ
عَق

ْ
 ی ال

ُ
ـهِ  عْرَف

َّ
ـی الل

َ
 عَل

ُ
ـادِق بِـهِ الصَّ

بُه 
ِّ

یکذ
َ
هِ ف

َّ
ی الل

َ
کاذِبُ عَل

ْ
هُ وَ ال

ُ
ق

ِّ
یصَد

َ
 ؛)١/٢٥: ١٤٠٧ (کلینی،ف

آموزاند؛ ماننـد آموزد و میکند، می) پردازش و پیوند و آموختن و استدلال (عقل پردازش می٤
ـعرض کرد:  7آنجا که هشام به حضرت صادق

َ
تُـه ءٌ یش

ْ
ف

َّ
ل
َ
ـهُ مِنْـک وَ أ

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َ
) و ١٧٠: (همـان أ

وا  7چونان که امام ؛کنداستدلال می  ).٢٩: ... (همانبِعُقُولِهِمفرمود: اسْتَدَلُّ
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 معرفت خداوند، عقل نیازمند راهنمایی و اِثاره شدن است ( ۀطور خلاصه در حوز به 
َ

بَعَـث
َ
...ف

هُ... هِمْ یفِ 
َ
 وَ  رُسُل

َ
هُمْ دَف

َ
ولیثِیرُوا ل

ُ
عُق

ْ
). این امـر مهـم را وحـی بـه ٤٣: ١٤١٤، (شریف الرضی ائِنَ ال

پرسـش، فهـم و ادراک، سـنجش، تصـدیق و  عقـل (و کـارکرد آن) ۀعهده دارد. در مقابل، وظیفـ
 های وحیانی است.قضاوت، آموختن، پردازش و پیوند آموزه

 (نسبت بین عقل و وحی در معرفت خداوند): نتیجه
و نوری است که خداونـد بـرای  است الهی نعمت برترین، عقل :بیتبر اساس روایات اهل

وحـی در  یپاهمتشخیص حق و باطل و تمییز ادعاهای صدق و کذب در اختیار انسان گذاشته و 
معرفت خداوند به حجت درونی تعبیر شده است. از سوی دیگر با توجه به روایاتی که در محدودیت 

حجیت عقـل در معرفـت خداونـد بـه معنـای اسـتغنای  ه گرفتنتیج توانیمو نیاز عقل ذکر شد، 
عقل نیست، بلکه عقل پس از شناخت صدق و کذب ادعاهای منسوب به خدا و شـناخت حجـت 

وحیانی است. وحـی، عقـل پنهـان شـده و مـدفون در زیـر غبـار  ۀخدا (حجت بیرونی) نیازمند اثار 
نمایـد و بی شبیه و بی نظیر عالم هستی میانگیزاند و او را متوجه خالق غفلت و فراموشی را برمی

ــاز مــی یهاراهــهیبدر  عقــل  ،دارد. در مقابــلموجــود در وادی معرفــت پروردگــار او را از لغــزش ب
آموزانــد و اســتدلال آمــوزد و میدهــد، میســنجد و حــق را از باطــل تشـخیص میفهمـد و میمی
 کند. می

ایی و هـدایت وحـی نیـاز دارد بلکـه عقـول باید دانست که نه تنها عقول عـوام بشـر بـه راهنمـ
اند. حضـرت ازمند و محتاجخواص نیز که همان پیامبران و حجج الهی هستند، به هدایت الهی نی

،خود را محتـاج هـدایت پروردگـارش ٨حسنه و سرمشق نیکوی بشریت است ۀکه اسو 7ابراهیم
مْ گوید: داند و میمی

َ
ئِنْ ل

َ
نَّ مِ  یهْدِنیل

َ
کون

َ َ
ی لأ بِّ وْمِ رَ

َ
ق

ْ
 نَ ال

ِّ
ال

َّ
). او کـه خلـق کـرده ٧٧(انعام: نیالض

ـذی ( دار شده اسـتهدایت را عهده ۀخود وظیف
َّ
نـال

َ
ق

َ
ل

َ
هُـوَ  یخ

َ
) و پـس از ٧٨(الشـعراء: نیهْـدیف

حجتـی را « ایشان را مبعوث کرده تـا عقـول بشـر را اثـاره نماینـد. بـه تعبیـر دیگـر پیامبرانهدایت 
 ».گیزاندبرانگیخته تا حجتی را بران
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 ها:نوشتپی

 .الإلهیة التی تلقی إلی أنبیائه و أولیائه: وَحْی یقال للکلمة. ۱
 ای خواهیم داشت.در ادامه در خصوص این موضوع (تعقل عن الله) اشاره. ۲
 نهج البلاغه). ۹۱(خطبه  ۱۲۴همچنین ببینید: شریف الرضی، ص. ۳
 در خصوص خروج از این دو حد در ادامه توضیحاتی خواهیم داشت.. ۴
 شده است.وایت با این مضمون نقلدر این کتاب چندین ر . ۵
 .۸۱ـ  ۳۱برای نمونه مراجعه شود به: همان:. ۶
روایات زیادی که در سؤال از پیامبر (ص) و ائمه (علیهم السلام) است، دلالت به این کارکرد عقل . ۷

را  در حوزه معرفت دارد (به عنوان مثال روایاتی که با عبارت سُئل عن... و یا مانند آن نقل شده است
 می توان در این دسته قرار داد).

 .سوره الممتحنه ۴اشاره به آیه . ۸
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